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كتاب الحج
جلسه 49 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

آوردند، به نظر ما ی یم در کتاب مستمسبحث در این مسئلهای است که مرحوم سید عنوان فرموده با آنچه مرحوم ح
مقداری اینجا خلط شده که دیروز بیان خلطش را عرض کردیم. باز مجدداً نات را مگویم تا مسئله روشن شود.

گفته شد مرحوم حیم نزاع را اینگونه مطرح مکنند که آیا در وجوب حج همان طوری که استطاعت در حدوث این وجوب
شرطیت دارد آیا در بقاء هم شرطیت دارد یا نه؟ ایشان از آیه شریفه «له عل الناس حج البیت من استطاع»[1] استفاده مکنند
که استطاعت شرط برای حدوث است نه شرط برای بقاء؛ یعن این وجوب الحج در بقاء متوقف بر بقاء الاستطاعة نیست، بله

ممن است بعداً استطاعت هم از بین برود اما وجوب الحج باق بماند.

بعد از این صحت کلام مرحوم سید را نتیجه گرفتند که سید(قدس سره) فرموده است: قبل التمن من المسیر متواند در این
مال تصرف کند، اما بعد التمن من المسیر نمتواند تصرف کند. در ذیل ی بحث را مطرح کردند که آیا همان طوری که

فعلیت زاد و راحله ملاک است آیا فعلیت صحة البدن یا تخلیة السرب نیز ملاک است یا خیر؟ فرمودند آنچه تاکنون اینجا گفتیم
و کلام سید(قدس سره) را تحیم کردیم مبتن بر این مبناست که ما در استطاعت، فعلیت همه اینها را معتبر بدانیم اما اگر گفتیم
در استطاعت فقط فعلیت زاد و راحله کفایت مکند ولو آن صحت البدن، تخلیة السرب فعلیت نداشته باشد طبق این مبنا آنچه

در کلام مرحوم سید آمده قابل توجیه نیست.

اشال بر مرحوم حیم

اشال اول: بین این مبان و بین آن مسئله حدوث و بقای استطاعت در وجوب چه ارتباط وجود دارد؟! وقت کلمات را
مبینیم از برخ کلمات استفاده مشود که این مطلب واضح است که استطاعت همان طوری که حدوثاً در وجوب حج

دخالت دارد بقاء هم دخالت دارد، اصلا این را به عنوان ی امر واضح و روشن قرار دادند. از کلمات مرحوم شاهرودی در
کتاب الحجشان همین استفاده مشود که استطاعت همان طوری که حدوثاً شرط برای وجوب حج است بقاء هم شرط است.

حالا که شما مرحوم حیم حدوث استطاعت را شرط دانستید، بین این و بین این بحث تخلیة السرب و صحة البدن (که آیا
فعلیت آنها مانند زاد و راحله معتبر است یا نه) چه ارتباط وجود دارد؟ به نظر ما هیچ ارتباط وجود ندارد.

اشال دوم: در این بحث نباید مسئله صحت بدن و تخلیة السرب را در مفهوم تمن از مسیر دخیل قرار بدهیم و دیروز گفتیم
وقت عبارت قدما را مبینم بحث در این است که اگر کس پول برای حج دارد تا چه زمان متواند در این پول تصرف کند؟

نباید اینجا مسئله صحت البدن و تخلیة السرب را در این بحث دخیل بدانیم.
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من ی مراجعهای به کتاب مرحوم شاهرودی بزرگ کردم (که ایشان بسیار دقیق بود، مرحوم والد ما در حجشان هم کلمات
کردند، اینجا هم ایشان خیلرر از فقاهت ایشان تجلیل مرا مطرح هستند و هم کلمات مرحوم شاهرودی را، م مرحوم خوئ

قوی در بحث آمده است)، آنچه مطرح است این است که از اول بحث تا آخر بحث کلمهای از صحة البدن و تخلیة السرب مطرح
نیست؛ یعن همان حرف که دیروز مزدیم، منته این قسمت کلام مرحوم شاهرودی را دیروز ندیده بودم، ول بعد از این که به

کلام ایشان مراجعه کردم دیدم ایشان نیز همینطور فرموده است.

بنابراین اصلا این بحث ارتباط به این ندارد؛ یعن فقها نمخواهند بحث کنند که اگر کس پول دارد قبل از این که مسئله صحة
البدن و تخلیة السرب باشد در این پولش تصرف کند، بعد از صحة البدن و تخلیة السرب نمتواند تصرف کند، نه تنها اینطور
نیست بله عس این است؛ یعن پول هست و سایر شرایط استطاعت هم هست، ی آدم الآن پول دارد و سالم هست، تخلیة

السرب هم از حال استصحاب استقبال مکند که در زمان حج وجود دارد، با همه این شرایط آیا باید این پول را برای ایام حج
نه دارد؟

مثلا پنج ماه به ایام حج مانده پول دارد صحة البدن دارد و تخلیة السرب هم دارد، بعد از این مرحله یعن بعد از این فرض
وئیم اصلاکند بمسئله را مطرح م تواند تصرف کند؟ به تعبیر مرحوم شاهرودی وقتم خواهیم ببینیم این پول را چه زمانم

در این پول حق تصرف ندارد مطلقا، امسال اگر کس پنج شش ماه مانده، از اول محرم این پول را پیدا کرد ، صحة البدن هم
دارد، تخلیة السرب هم هست، این پول را تا چه زمان متواند تصرف کند؟ در این فرض مسئله چند احتمال وجود دارد:

1. ی احتمال آن است که مطلقا حق ندارد این پول را تصرف کند.

2. ی احتمال این است که قبل خروج الرفقه متواند تصرف کند و بعد از آن نمتواند.

3. ی احتمال این است که قبل اشهر الحج متواند تصرف کند. مرحوم نائین حرفش همین است که مگوید پول داری، سالم
هم هست، راه هم باز است، ی روز مانده به شوال متوان در این پول تصرف کن، اما اگر روز اول شوال که اشهر حج است

آمد دیر حق تصرف نداری و لو هنوز کاروان حرکت نرده است.

بنابراین بحث در این مسئله است و در عبارت مرحوم سید بحث از صحة البدن نیست، اینطور مگویم که اینها مفروض است؛
یعن کس است که پول دارد، صحة البدن دارد، تخلیة السرب هم هست، در اینجاست که مرحوم سید مگوید: «إن کان متمناً

من المسیر»؛ یعن اگر از همین حالا تمن از مسیر دارد متواند الآن هم راه بیفتد برود ولو هنوز رفقهای نرفته، الآن به او
مگویند متوان بروی، مگوید: بله تمن از مسیر دارم مگوید حق ندارد تصرف کند، اما اگر نه، بوید من سالم هستم،

تخلیة السرب هم هست، الآن دو سه ماه به شوال مانده، تمن از مسیر ندارم.

به بیان دیر، کس که چنین شرایط را دارد، آیا ابقاء این مال و حفظ این مال برای او واجب است یا نه؟ اگر گفتیم واجب
است، از چه زمان واجب مشود؟ بعض مگویند زمان ندارد تا پول به دست آوردی صحة البدن هم داری، تخلیة السرب هم
داری حق نداری در این پول تصرف کن، ولو قبل از اشهر حج، ولو قبل از خروج الرفقه، همچنین به نظرم از فرمایشات مرحوم

خوئ هم چه بسا این مطلب استفاده بشود.

مرحوم امام مسئله تمن از مسیر را دو نوع کرده و فرمودند: «لم یتمن من المسیر لأجل عدم الصحة ف البدن»، مخواهیم
بوئیم این از فرض مسئله خارج است، «لأجل عدم تخلیة السرب»، این از فرض مسئله خارج است که مرحوم خوئ همین

مطلب را گفته است.



دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

،پول پیدا کرد استطاعت مال عدم جواز تعجیز نفسه بعد وجوب الحج»؛ اگر کس الریب ف فرماید: «لا ینبغم مرحوم خوئ
بدن، طریق، وقت شرایط حاصل شد وجوب مآید و وقت وجوب آمد حق ندارد خودش را عاجز کند «و إن کان الواجب

گوید تعجیز نفس جایز نیست قبیح است؟ جایعدم جواز تعجیز النفس هو تنجیز الوجوب»؛ کجا عقل م متأخراً لأن المیزان ف
وجود ندارد که انسان بخواهد خودش را از ی قبل از وجوب موضوع ندارد، اصلا که وجوب بیاید، قبل از وجوب که مانع

تلیف خارج کند، عقل مگوید تعجیز به طوری که خودت را از امتثال ی تلیف خارج کن قبیح است و شرع هم مگوید
حرام است.

محقق خوی(قدس سره) در سه محور بحث را ادامه مدهد:

1. ی بحث تلیف داریم که تصرف در این پول حلال است یا حرام است؟ حم تلیفاش را مخواهند بویند که تصرف
حرام است.

2. حم وضع آن است که آیا این تصرف باطل است یا صحیح؟

3. مطلب سوم «عدم جواز التعجیز بهذه السنة و شموله للسنة الآتیة».

ایشان مفرماید: «لو فرضنا أنه لا یتمن من المسیر ف شهر شوال»؛ اگر بخواهد اول شوال راه بیفتد به حج نمرسد، «لبعد
المسافة و عدم الوصول إل الحج لو سافر ف شهر شوال کما ف الازمنة السابقة بالنسبة إل بعض البلاد و کان متمناً من

المسیر ف شهر الرجب»؛ اگر اول رجب راه بیفتد این متواند به حج برسد، «و یمنه الوجوب و یجب علیه الحج و لیس له ترکه
معتذراً بأنه ف شهر شوال»؛ این شخص حج برایش واجب است و نمشود گفت چون حج اشهر شوال است من آن زمان باید

راه بیفتم. بعد مفرماید: «و الحاصل إن الوجوب غیر محدّد بزمان خاص»؛ وجوب محدود به زمان خاص نیست.[2]

محقق خوئ(قدس سره) روی موازین و قاعده مگویند: هر وقت شرایط استطاعت حاصل شد وجوب مآید، خواه الآن تمن
از مسیر داشته باشد یا نداشته باشد، وجوب که آمد تعجیز جایز نبوده و تصرف در این پول جایز نیست. پس مفروض هم در
کلام محقق خوئ(قدس سره) و هم در کلام مرحوم شاهرودی آن است که هیچ بحث از تخلیة السرب و صحة البدن را مطرح

نمکنند، بله بحث در این است کس استطاعت را دارد حالا چه زمان تصرف در این مال برای او حرام است؟

ی قول این است که تا استطاعت حاصل شد مطلقا حرام است و باید این پول را برای حج نه دارد، ی قول این است که
وقت تمن از مسیر پیدا کرد (یعن الآن متواند راه بیفتد و برود) نمتواند تصرف کند و تا قبل از تمن از مسیر متواند

تصرف کند. مثلا فرض کنید هواپیمای نیست، راه هنوز میسور نیست این با تخلیة السرب فرق دارد، الآن راه نیست و این هنوز
تمن ندارد، ماشین نمرود و کاروان نیست، لذا بعض (مانند مرحوم حیم) که مسئله رفقه را مطرح کردند رفقه را ی از

.چیز جدای دانند نه ین از مسیر ممصادیق تم

بنابراین قبل از تمن از مسیر تصرف جایز است، اما بعد التمن جایز نیست، اما قبل و بعد در هر دو فرض همه شرایط
استطاعت موجود است. قبل اشهر الحج جایز است و بعد اشهر الحج جایز نیست، تمام شرایط استطاعت موجود است. لذا

مشود گفت: اینجا ی خلط در کلام مرحوم حیم واقع شده است.



بررس دلالت آیه بر بقاء استطاعت

حال باید دید که آیا ما نیز از آیه شریفه همانند مرحوم حیم فقط حدوث استطاعت را استفاده مکنیم؛ یعن استطاعت شرط
ج به یج با حالناس حج البیت»؛ ح ه علفرماید: «لبرای حدوث وجوب حج است، اما در بقاء دخالت ندارد؟ آیه م

معناست؛ حج به بیت یعن رفتن و به بیت رسیدن و حج انجام دادن، «من استطاع إلیه» یعن «إل البیت»، متواند و استطاعت
دارد به سمت بیت برود، یا این ضمیر را برخ به خود «حج» برگردادند، آیه ظهورش در این است که استطاعت از اول تا آخر

در آن معتبر است.

ه علگوید: «لخواهند استفاده کنند استطاعت فقط شرط حدوث است؟! آیه نمیم از کجای آیه مما نفهمیدیم مرحوم ح
الناس الحج من استطاع»، در آن صورت مگفتیم اینجا حدوث استطاعت شرط برای وجوب حج است اما دلالت بر بقاءش

ندارد، ول ما باشیم و آیه شریفه، آیه مگوید از اول تا آخر باید استطاعت باشد. به عبارت دیر ما برای بقاء استطاعت ظهور
خود آیه است و نیاز به دلیل نداریم؛ زیرا خداوند مفرماید: «له عل الناس حج البیت»، «حج البیت» یعن رفتن به بیت و حج

انجام دادن، «من استطاع إلیه سبیلا»؛ یعن «من استطاع إل البیت أو إل الحج».

آیه ظهور در این ندارد که خود استطاعت آناًما حاصل شود تا بعد آن تلف را پیدا کرده و این استطاعت آناً ماییه را به نحوی
معنا کردند که به ناچار در همین معنای که مخواهیم استفاده کنیم قرار گرفتند، مفرمایند: «لا یتحقق إلا إذا کانت مقدمات

الوجود حاصله ف الواقع کل منها ف محله فإذا کان الملف ف علم اله ممن یبق ماله و راحلته و صحته إل أن یصل للبیت...
یون مستطیعاً من اول الامر»[3]؛ استطاعت را به نحوی معنا کردند که فقط ف علم اله معنا پیدا مکند و ملف تا نرود برنرد

نمتواند بفهمد که از اول مستطیع بوده است یا خیر؟

این چطور معنا کردن آیه است که ی شرط را طوری معنا کنیم که بوئیم تو وقت خودت حرکت مکن نمدان هنوز
مستطیع هست یا نه؟ ف علم اله خدا مداند تو باق ممان، سالم ممان، اعمالت را انجام مده برمگردی، بعد که

برگشت مفهم مستطیع بودی، این بسیار خلاف ظاهر آیه است. آیه مفرماید کس که استطاعت را احراز کرد، مثلا من الآن
پول رفتن را دارم و پول برگشت را هم دارم، برای بدنش هم مگوید به حسب ظاهر سالم هستم و مروم و برمگردم، الآن

مستطیع است دوامش هم همینطور است، یا استصحاب مکند یا به حسب ظاهر.

نوع مردم مگویند: یقین داریم سالم هستیم تا برگردیم. نوع مردم به سلامت، راه باز بودن، مشل در راه نبودن، مگوید من
یقین دارم پس الآن یقین دارد مستطیع است. مرحوم حیم مگوید: بعد از این که برگشت «یون مستطیعاً من اول الامر»،

لازمه این معنا برای استطاعت که ایشان مکند این است که اصلا نوبت به ش نمرسد تا بوئیم استصحاب استقبال کند،
تازه به آن هم رسید استصحاب استقبال مکند همه اینها را احراز مکند، پس الآن مستطیع است.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما این سخن مرحوم حیم درست نیست، مدعای ما این است ما از آیه شرطیت استطاعت در بقاء وجوب حج را
مفهمیم. این احتمال در کلمات مرحوم شاهرودی هست ول اشاره به این کلام مرحوم حیم نمکنند. شما مر نمفرمائید
م هست ولاگر این موضوع باشد ح م یدور مدار الموضوع وجوداً و عدماً»، این از واضحات علم اصول است؛ یعنالح»
اگر نباشد حم نیست. استطاعت در اینجا موضوع وجوب حج بر مستطیع است. پس استطاعت موضوع است اگر باشد حج

هست و اگر نباشد حج نیست و لذا بعداً مگوئیم اگر کس اختیاراً استطاعت را از بین برد طبق قاعده مسلم وجوب حج از بین
مرود؛ زیرا قاعده مگوید: وقت موضوع از بین رفت حم هم از بین مرود.



به بیان دیر، در اصول مگوئیم اگر ی عنوان چه به عنوان ماض و چه به عنوان جمله اسمیه در موضوع ی حم اخذ شد،
این حم دائر مدار موضوع است، موضوع باشد این حم هست و اگر نباشد این حم نیست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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